
  
  
  
  

  هاي عزاداري محرم در محمدآباد جرقويه اصفهان آيين

  شكراالله ايرواني

  
 جرقويه اصفهان اهـالي قبـل از        در محمدآباد 

فرارسيدن ماه محرم خـود را آمـادة عـزاداري و           
خواني نيز فعاليـت      اندركاران تعزيه و روضه     دست

  .كنند خود را آغاز مي

  كردن حسينيه آماده
دو روز قبل از دهه عاشورا تا اواخر ماه صفر          

شـود ـ هـر روز     ـ كه مراسم عزاداري برپا مـي 
اين عمل متـولي    . كنند  حسينيه را آب و جارو مي     

مخــصوص دارد و او و فرزنــدانش ايــن كــار را انجــام 
بعد از برپايي تعزيه همه چيـز بـراي روز بعـد            . دهند  مي

  .شود مرتب و آماده مي
هايي كه    حسينيه با نصب پرچم، پارچه مشكي، كتيبه      

روي آنها شعارهاي عاشورا نوشته شـده و تـصاويري از           
بنـدي    نوازي آذين   و چشم شهداي آبادي، به طرز باشكوه      

  .شود مي

  بستن علم
. شود   علم و يك نخل بسته مي      17در محمدآباد حدود    

 و افـراد آن  1اي است   ها مخصوص خانواده    هر يك از علم   
هر علم يـك    . گمارند  به بستن و نگهداري علم همت مي      

ابتدا پارچه  . اسم اولين علم است   » علم پيش «نام دارد كه    
كـشند و بعـد        بر قامت علم مـي     »شال علم «بلندي به نام    

                                                                             
 .هاي خيلي قديم به ارث رسيده است اين امر از زمان. 1



 

84

شماره 
13  

زنند و در     هايي به طول يك متر دور علم گره مي          دستمال
بندنـد كـه بـه        مي» سرِ علم « سر علم هم دستمالي به نام       

  .رنگ سياه است

  ها خوان تعزيه
هـا دور هـم       خوان  ها و تعزيه    گردان  قبل از محرم شبيه   

د هايي كه بايد برگزار شو      شوند و در مورد تعزيه      جمع مي 
  .كنند صحبت و اگر لازم باشد تمرين هم مي

  مشعل
داران   در گذشته كه برق نبود گروهي به نـام مـشعل          

كردند كه چندين     براي مراسم، با چوب، مشعل درست مي      
مشعل مخصوص ديوارهاي حسينيه بود كه بايد تا اتمـام          

  .كرد مراسم صحن آنجا را روشن مي

  سقاها
 چاي و آب    ها و سقاها هم ظروف مخصوص       چي  قهوه

هاي مخصوص فلزي آب كـه        به ظرف . كنند  را آماده مي  
» دوسـكومي «هاي مختلف اسـت،       شبيه قدح و در اندازه    

  .گويند مي
گيرنـد و بـا     هاي پر آب را در دست مـي         سقاها پياله 

بـه طـرف حـسينيه حركـت و         » حسين حـسين   « شعار
  .كنند تشنگان را سيراب مي

  مراسم عزاداري
 ـ      صـورت مراسـم      هـا بـه     بعزاداري در روزهـا و ش

خواني در روز     شود و تعزيه    زني و زنجيرزني انجام مي      سينه
 دقيقه  10ها ابتدا در بيرون تكيه حدود         زنجيرزن. برپاست

كنند و پس از آن بـه صـورت سـتوني ـ در      تمرين مي
خواند و بقيـه جـواب        مي» سرنوحه«خوان    حالي كه نوحه  

  .شوند دهند ـ وارد تكيه مي مي
د به مجلس در دو ستون به صورت دايره         پس از ورو  

اي شـعارهاي پـيش زنجيـر را          ايستند و چنـد دقيقـه       مي
و بقيـه بـا     » يا مظلوم «خوان با آواي      سرنوحه. خوانند  مي
گويـد    وقتي سرنوحه مـي   . دهند  جواب مي » حسين جان «
  .نشينند ، همه در اطراف مجلس مي»بده مراد همه را«

جانم بـه   «:  بخواند هاي محل   خوان  وقتي يكي از مرثيه   
فدايت يا اباعبداالله، قربان وفايت يا ابوالفضل، لعنـت بـه           

، »جماعتي كه منعت كردند از آب فـرات يـا اباعبـداالله           
شـوند و دوبـاره مراسـم         ها از جا بلند مـي       تمام زنجيرزن 

بـار نوحـه      معمولاً هر شب سـه    . شود  زني شروع مي    زنجير
هـا    زن  بت سـينه  شود و بعد از آن نو       زنجيرزني خوانده مي  

  .رسد مي

  طريقه زنجيرزدن
زنجير زدن به اين صورت اسـت كـه پـس از ورود             

كننـد و     عزاداران به حسينيه، افراد دايره بزرگي ايجاد مي       
زنجير اول . ايستد  دست وسط آنها مي     سرنوحه ميكروفن به  

 درجه بـه  60را بدون چرخش و زنجير دوم را با چرخش   
 و سنج به حركت آنهـا  زنند و دهل   طرف راست شانه مي   

  .دهد نظم مي

  تعزيه
ابتدا . شود  در هر روز از دهه عاشورا تعزيه برگزار مي        

رونـد و     بـام حـسينيه مـي       دو نفر با دهل و سنج به پشت       
بار و در فاصله پنج دقيقـه آهنـگ شـروع تعزيـه را                سه
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نوازند كه به خبركـردن مـردم بـراي ديـدن تعزيـه               مي
  .معروف است

، روز دوم تعزيه    )ع(يه حضرت مسلم  در روز اول، تعز   
، و روز   »وهـب «، روز سـوم تعزيـه       )ع(دو طفلان مسلم  

چهارم تعزيه طفلان حضرت زينت و روز پـنجم تعزيـه           
شود و روز هشتم محرم بـه تعزيـه حـضرت             حر اجرا مي  

اكبر و روز نهم به تعزيه حضرت عبـاس ـ علمـدار     علي
اختصاص ) ع(كربلاـ و روز دهم هم به تعزيه امام حسين        

  .دارد
هـاي تعزيـه در       طبق تحقيقاتي كه انجام شده، نـسخه      
نوشته » حاج آقا «گذشته بسيار دور توسط شخصي به نام        

و تدوين شده است، ولي متاسفانه اطلاعاتي دربـاره او در         
  .دست نيست

  (kotal)كتل 
اي كه روي آنها جهاز       شده  در محل به شترهاي تزيين    

 و زنـگ بـه گـردن آنهـا          هاي زيبا قرار دادنـد      و قاليچه 
در . گويند  مي» كتل«اند و شبيه اسرا بر آنها سوارند          بسته

كننـد كـه      هاي بلند حركت مي     اي با نيزه    جلو شترها عده  
فردي . شود  ها چيزي شبيه سر شهدا ديده مي        بر روي نيزه  

شــبيه حــضرت ســكينه هــم روي كتــل ايــن اشــعار را 
  :خواند مي

  برند عمه به شامم مي
  برند  ميبا اسيرانم

  برند احترامم مي بي
  كسي عمه امان از بي

  آب فرات
دادن رود فرات از يـك ظـرف          در تعزيه براي نشان   

در اطـراف ايـن ظـرف       . شود  بزرگ پر آب استفاده مي    
  .هاي زيادي آويزان است ها و پياله كشكول) دوسكومي(

  )ع(اصغر  علي گهواره
از يك گهواره محلي و عروسكي كه لباس سـبز بـر            

و دستمالي سياه بر سـرش اسـت در تعزيـه اسـتفاده             تن  
  :خوانند كنند و در كنار گهواره اين گونه مي مي

  اي كودك صغير من
  طفل نخورده شير من
  اي كودك حقير من

  اصغر لايي لايي لايي
  ام همبازي سكينه
  ام آواره از مدينه

  ام كس و من غريبه بي
  اصغر لايي لايي لايي
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  گردان تعزيه
ها كه نـسخه كامـل تعزيـه را در            خوان يكي از شبيه  

خـوان را مـشخص       دست دارد، نوبت اجـراي هـر شـبيه        
گردان ابتدا نام نقش و بعد اولـين          در نسخه تعزيه  . كند  مي

اي كه او بايد بخواند نوشته شده است و نوازنـدگان             كلمه
  .نوازند گردان مي با اشاره تعزيه

  شير
ان قـيس و    السلام وقتي سلط    در تعزيه امام حسين عليه    

شوند، شيري در جلـوي       وزيرش به صحنه كربلا وارد مي     
آنهـا  . گذارد آنها به راه ادامـه دهنـد         غرد و نمي    آنها مي 

كننـد و بـه محـض     مـي ) ع(طلب كمك از امام حـسين     
شود و كاه بر سر خـود         رسيدن شبيه امام، شير گريان مي     

  .افتد به پاي امام مي» حسين حسين«ريزد و با فرياد  مي
قسمت سر شـير از     :  شير تعزيه دو قسمت است     لباس

پوست گاو درست شده و روي آن چشم ترسيم شـده و            
  .قسمت تنه و پاها كه سرهم و از پارچه است

  )ها جن(گروه جنيان 
در اواسط برگزاري تعزيه امام     

ايـن دسـته از بيـرون       ) ع(حسين
حـــسينيه و در حـــالي كـــه   

هاي رنگي به سر دارند بر        دستمال
خواننـد و وارد      نند و مي  ز  سينه مي 

معمـولاً يـك    . شـوند   صحنه مـي  
ــل ــي  ده ــا را همراه ــم آنه زن ه

اين شعرها توسط گـروه     . كند  مي
  :شود جنيان خوانده مي

  هنگام شور و شين است«
  »تنها ميان ميدان مولاي ما حسين است

  موسيقي تعزيه
در محمدآباد جرقويه اصفهان اجراي موسيقي تعزيـه        

زن و يك يـا دو     كوب، سنج   ، دهل )زن  طبل(را چند طبال    
  .نواز به عهده دارند ني

  نخل و علم
خـواني و تعزيـه امـام         در روز عاشورا بعد از روضـه      

. رسـد   ، نوبت مراسم بلند كردن نخل و علم مي        )ع(حسين
اولـين  : گوينـد   ها درباره تاريخچه نخل و علم مـي         بعضي

فردي كـه پـس از چهـل روز بـه زيـارت مرقـد امـام                 
، جابر بن عبداالله انـصاري بـود كـه بـه            رفت) ع(حسين

هم رسيد و در برگشت دسـتور داد    ) ع(خدمت امام سجاد  
هــايي را ببندنــد و آنهــا را جلــوي گــروه  نخــل و علــم

  .كننده به حركت درآورند زيارت
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مردي بـه  ) در حدود دويست سال قبل(در محمدآباد  
كـه كدخـدا هـم بـود بنـاي مراسـم و             » بابا حسن «نام  

آن را ) غرفه(ه محل را گذاشته و هر ايوان     طور تكي   همين
و عوامل تعزيه كرده كه اكنون     ) سلسله(مخصوص گروه   

  :ها از اين قرار است نام اين غرفه
 تكيه طبل     تكيه حاج سرهنگ،    تكيه حاج غلامحسين،  

 تكيـه سـقايان، تكيـه زنجيرزنـان، تكيـه            زنـان،   و دهل 
كيـه  چيـان، ت     تكيـه درويـشان، تكيـه قهـوه         بندان،  نخل
زنان و تكيه     بندان، تكيه سنج    داران، تكيه اسب و يراق      علم

  .چيان گلاب

  نخل
چارچوب نخل به طرز زيبايي ساخته شده است كه با          
اسكلت چـوبي بـدون تزيينـات اصـطلاحاً بـه عمـاري             

(emâry)  هاي رنگارنـگ و يـك        دستمال.  معروف است
اي مشكي و چند شال سبز و مشكي، چهار           روكش پارچه 

هـايي در داخـل نخـل از          ها و زنگ    ر زير دستمال  آينه د 
اند بعد از سوم شهادت امـام         جمله لوازم اصلي تزيين نخل    

  .شود نخل باز مي) ع(حسين

  ذوالجناح
اسبي با دهنه، زينـي كـه روي آن، دو سـيب قرمـز              

هـاي    هـاي كوچـك كـه روي پارچـه          اند، آينه   گذاشته
د چرمي و دسته بلن  » بند  پيش«سبزرنگ دوخته شده به نام      

كه يك سر آن به افسار اسب بسته شده و سر ديگـر آن        
گيـرد،     در دسـت مـي     (kešy)را فردي بـه نـام كـشي         

مشخصات و شكل ظاهري ذوالجناح است كه از وسـايل          
  .شود عزاداري محسوب مي

طلـب فاتحـه    (ابتدا با نام خدا و قرائت حمد و سوره          
ايان كنند و بعد از پ      شروع به تزيين اسب مي    ) براي شهدا 

مراسم عزاداري، اسب را به مزار آبادي و بر سـر خـاك             
خواننـد و     اي مـي    برند و فاتحـه     بزرگ تازه درگذشته مي   

  .كنند ابزار و يراق حيوان را باز مي

  گروه ذاكرين
ذاكرين دو دسته هستند كه در مراسم نخل و علم بـا            

كـشند و     بنـد ذوالجنـاح مـي       هاي سياه بر پـيش      دستمال
  :خوانند مي

اي ذوالجناح غرقه به خون برگـو حـسين         :  اول دسته
  من چه شد؟

زين تو گشته واژگون برگو حـسين مـن         : دسته دوم 
  چه شد؟

  گروه عزاداران
بندنـد و دسـتمالي       عزاداران شال مشكي به گردن مي     

هايشان را بـا      سياه بر دست دارند و در حالي كه دستمال        
  :خوانند برند، مي هم و همزمان به بالا و پايين مي
  ست واويلا روز عاشوراست واويلا، عالم سياه

  شور و شين است واويلا، قتل حسين است واويلا
  ست واويلا، روز عزاست واويلا عالم سياه

توانند در اين گروه باشند و بانيان اصلي          همه مردم مي  
  .بندان هستند آن هم از نخل

  زنان سنج
اين دسته در قسمت غرب حـسينيه در يـك صـف            

عضويت در گروه ارثي است و      . زنند   سنج مي  ايستند و   مي
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  .گيرند فرزندان جاي پدر را مي

  زنان دهل
جاي اين گروه هم در قسمت غرب حسينيه است كه          

  .زنند زنان دهل مي هماهنگ و با سنج

  )موهاي پريشان ((čelylgisu) گيسو  چليل
اي بــوده بــراي نمــايش مــردان  در گذشــته وســيله

 ـ      پريشان اه سـال پـيش در مراسـم        گيسو كه تا چهل پنج
: عزاداري وجود داشته و داراي چند قسمت بـوده اسـت          

قسمت اول چوب بلندي حدود سـه متـر و قـسمت دوم             
اي شكلي بود كه بر سر چـوب نـصب            سيني چوبي دايره  

. چرخيـده اسـت   شده و در آنجا به صـورت آزاد مـي           مي
هـاي لبـه سـيني گـره          هاي كوچكي در سـوراخ      دستمال

هـاي چرمـي بلنـد        هـا تـسمه     ن دستمال خورد و به اي     مي
وقتـي سـيني بـالاي چـوب        . شده آويزان بود    ريشه  ريشه
. رسـيد   چرخيد مانند موي بلند سر مردان به نظـر مـي            مي

» ملاحـسين «برخي مبدع و بـاني آن را مـردي بـه نـام              
  .كرده است دانند كه آن را به زيبايي درست مي مي

  مراسم بعد از تعزيه
 را از حـسينيه بيـرون        و نخـل  هـا     در اين مرحله علم   

ابتـدا سـقاها    . دهنـد   برند و به ديوار مسجد تكيه مـي         مي
روند، بعد    گويان به وسط محل مراسم مي     »حسين حسين «

از دم گرم جابر    «: خوانند  كنند و مي    چيان حركت مي    نخل
   از دم گرم جابر انصاري استمداد و همت همـي           انصاري،
هـا و     زن  ند تـا دهـل    كن  و از مردم طلب فاتحه مي     » طلبيم
ضرب و پشت سـر آنهـا گـروه           ها با آهنگ سه     زن  سنج

  .ذوالجناح و ذاكرين وارد حسينيه شوند
رسند، هر دو گـروه       وقتي گروه ذاكرين به سقاها مي     

در همين حال   . دهند  سر مي » ياحسين ياحسين «فرياد بلند   
پاشـند و     ها آب به ذاكرين و ذوالجناح مـي         سقاها با پياله  

  .اندازند ه زمين ميخود را ب
داران است كـه از صـف مـنظم خـود             بعد نوبت علم  

خارج شوند و به سرعت خود را بـه محـل قبلـي سـقاها               
زن هم برسند و      زن و سنج    برسانند و بايستند تا گروه طبل     

. در يك صف مـنظم در غـرب حـسينيه مـستقر شـوند             
در اين زمـان    . گيرند  چيان هم در كنار آنها قرار مي        دهل

ان در دو صف روبروي هـم بـا نـواي سـاز عـزا               عزادار
هـاي    شوند و در حالي كـه دسـتمال         وارد مي ) ضربي  سه(

دهند، اشـعار   دست خودشان را به بالا و پايين حركت مي      
  .خوانند خود را مي

چيان هـستند كـه وارد حـسينيه          آخرين گروه، نخل  
ها آهنـگ     زن  ها و سنج    زن  شوند در اينجاست كه طبل      مي
دهنـد و هـر گـروه     ضربي تغيير مـي  ه يكضربي را ب   سه

داري كـه     رسم است علـم   . خواند  نوحه و شعار خود را مي     
را در دست دارد به مقابل نخل برود تـا بـا            » علم پيش «

  . بدهد» سلام«كردن علم به اصطلاح به نخل  خم
ــسينيه     ــدان ح ــت دور در مي ــل را هف ــم و نخ عل

سم بـه   ضربي نواخته شد، مرا     وقتي آهنگ سه  . گردانند  مي
  لعنت«فرستند و بر اشقيا       رسد و همه صلوات مي      پايان مي 

  .گويند مي» باد

  شام غريبان
مردم بعد از   . شود  اين مراسم از ابتداي شب شروع مي      

. كننـد   ها حركت مي    خوان  نماز در مسجد ميرپنج با نوحه     
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هاي روشن در دسـت دارنـد در          ها در حالي كه شمع      بچه
 ـ        منطقه صار روسـتا معـروف بـوده       اي كه قبلاً به نـام ح
گردنـد تعـداد      جماعت وقتي به حسينيه برمي    . چرخند  مي

هـاي مـردم در       بخشي از نوحه  . شود  آنها چندين برابر مي   
  :اين شب به اين قرار است

  اي شيعيان امشب شام غريبان است
  جسم حسين عريان اندر بيابان است
  جن و ملك گريان عرش و فلك لرزان

  م و افغان استتابي در مات علم به بي

  اي شيعيان امشب شام غريبان است
  نعش حسين عريان اندر بيابان است

  )ع(روز سوم شهادت امام حسين
خواني، مراسم نخـل و علـم         در اين روز بعد از روضه     

در مـاه صـفر هـم تعزيـه در روز و            . شـود   برگزار مـي  
  .شود برگزار مي] در حسينيه[عزاداري در شب 

آينـد و لبـاس       از عـزا درمـي    با پايان ماه صفر مردم      
  .كنند مشكي از تن بيرون مي
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شماره 
13  
  نذر و نياز

   دادن ناهار نذري در روز عاشورا به عزاداران-
 دادن بخشي از مايحتاج ناهـار ظهـر عاشـورا مثـل             -

  به بانيان مراسم...  نان و  برنج، گوشت،
 پختن حلوا و تقسيم كردن آن بين عزادارها به نيت           -

  شفاي بيماران
اگر نخل يـا علـم      (ري، براي شفاي بيماران      آش نذ  -

  .)كنند در موقع حركت به زمين بخورد آش نذر مي
شبيه تعزيه كه پيـراهنش را      (» عبداالله« نذر پيراهن    -

  .)كند شمر پاره مي
   نذر شمع-
   نذر دستمال رنگي براي علم و نخل-
  . صفر28 نذر برگزاري تعزيه بعد از دهه محرم تا -

  ايام خاص
  :اصطلاحاتي كه مردم براي اين ايام دارنداسامي و 

  »ده عاشورا« ده روز اول محرم؛ -
  »روز تيغ« روز عاشورا؛ -
  »شب تيغ« شب عاشورا؛ -
  »)ع(چله امام حسين«شهادت امام؛ ) اربعين( چهلم -
و شـهادت امـام     ) ص( روز رحلت حضرت رسـول     -

  .»بيست و هشتم«؛ )ع(حسن مجتبي

  باورها
م كارها تعطيل است، حتي بـه        در روز عاشورا انجا    -
  . دهند هاي كشاورزي آب نمي زمين
دوزند و كسي به اصلاح موهـاي         ها لباس نمي     خياط -

  .پردازد سر و صورت نمي

دوشند و اگـر بدوشـند آن را بـه             از گاو شير نمي    -
  .كنند ماست تبديل و بين مردم تقسيم مي

  .شود  از حنا استفاده نمي-
 از تاسـوعا متولـد شـوند،         نام كودكاني كه در قبل     -
اكبر يا فاطمه و آنهايي كه در روز تاسوعا بـه دنيـا               علي

  .بيايند عباس يا كلثوم است
اصغر،    نام متولدين روز عاشورا، حسين، عبداالله، علي       -

  .زينب، سكينه و رقيه است
 اسم متولدين روز اربعين را سجاد و نـام متولـدين            -

  .ذارندگ بيست و هشت صفر را محمد و حسن مي
  . نذر حلوا و شمع براي حل مشكل است-
  




